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 بسم الله الرحمن الرحيم

 يو عرض يرساله در خصوص جسم اصل

 اني و حکيم صمدانياز تصنيفات عالم رب   

قاي حاج ميرزا محم    دباقر همداني اعلي اللّه مقامهمرحوم ا 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
له ويياهه اجماي  الحمد للّه  ر  الاالمي  والصلو  والسامم عل  محمد وا 

 اعدائهم ابد الآبدي . عل  ولانة اللّه

چون که با يکي از صاحبان خود گفهگويي در خصوص جسم اصلي و جسم 

ي  بهود بنها يهد کهه بعرضي انسان اتفاق افهاد و في الجملهه اخهامفهي در مها

قا روحنا له الفداء عرض يهود در حوهور تها رفهت اخههام   خدمت سرکار ا 

يل حها  اسهت و يود ولي فکر کردم که در حوور ايشان يرم مانت از تفصه

يايد به طور اجما  عرض يود و ايشان هم جوا  مجملي بفرمايند که باز 

ن طوري کهه از برکهت ايشهان  .مسئله مالوم نشود به اي  سبب مسئله را به ا 

نکهه جهر  و تاهديل  فهميده ام مينويسهم کهه بهه عهرض ايشهان برسهانم تها ا 

 فرمايند.

ن يهود و مقدمهه ايه   پس اولًا مقدمه اي مينويسم تا باد مسهئله مهفهرب بهر ا 

نهها اجه اي  است که مرکباتي که در عالم هست دو جور است. باوهي از ا 
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نها قبل از ترکيب در خارج وجود دارند و هر يک مسههقلند و  نها و ابااض ا  ا 

در به غير پرورنده خود محهاج به ديگهري نيسههند در وجهود و بهودن خهود 

خارج مثل سکنجبي  که قند و سرکه هر يهک بهراي خهود مسههقلند و ههي  

نهها زمهان هها مهي  يک در بودن احهياج به ديگري ندارند و بهر ههر يهک از ا 

نها را ترکيب کرده سهکنجبي  ميسهازد و مرکبهي ديگهر  .گذرد باد کسي ا 

هست که اج اي او قبل از وجود او در خارج مسهقل نيسهند و قبل از وجهود 

نيسهند بلکه هر وقت خداوند ميخواهد چني  مرکبي خلق کند اج اي او  او

ن مرکب را موجود ميکند کهه اجه اي او  را در حي  وجود او خلق ميکند و ا 

ن  نه قبل از وجود او برپايند و نه باهد از وجهود او کهه اگهر کسهي بخواههد ا 

ن مرکب تمهام ميشهود و چيه ي در ملهک  مرکب را في المثل از هم بپايد ا 

خدا باقي نميماند بلکه اگر به نظهر دقيهق در ايه  مرکهب کسهي نظهر کنهد 

نهها را از ههم جهدا  ميبيند که تفکک اي  مرکب ماقو  نيست و نمهي يهود ا 

اينکه خداوند قادر است که تمام ملک خود را فاني کنهد يانهي  کرد ابداً الا  

رمايهد قادر است که مثاًم به اي  صفت تجلي نکند و به صفهي ديگر تجلهي ف

و باد از تجلي کردن ديگر ماقو  نيست که تجلي نکرده بايد و مثل چني  

مرکبي مثل مرکب از مهاده و صهورت اسهت کهه مهاده بهدون صهورت  در 

اش در خارج نمي ايسهد اگر هسهند  سهد و صورت بدون مادهخارج نمي اي

ه هر دو با هم هسهند و اگر نيسهند هي  کدام نيسهند و ماقو  نيست کهه مهاد
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بي صورت برپا بايد و صورت بي ماده برپها بايهد بهه خهام  مرکهب او  

 چنان که گذيت که اج اي او در خارج برپا ميهوانند بود. 

از اي  جور  و باد از تحقيق اي  مقدمه يک نيست که مرکبات اي  دنيا کامً 

نهها برپها بهوده و باهد از  مرکبند که در باوي از اوقات نبوده اند و اجه اي ا 

مده و مرکب يده و باد از چندي باز از هم خواههد پايهيد و  چندي فراهم ا 

همان اج اء باقي خواهد ماند پس مالوم يد که اي  جوره ترکيب حقيقهي 

ن است که ترکيب ذاتهي او بايهد و از او مفارقهت  نيست و ترکيب حقيقي ا 

 نکند.

ذاتهي ايه  مرکبهات نيسهت و  ، پس چون ديديم کهه ايه  ترکيهب و اقههران

ود که گاهي با هم مجهمت و گاهي مهفرق بايهند دانسههيم کهه در وقهت شمي

ه انهد کهه در مکهان  ره بهودهاجهماب اي  ابااض يکي نبوده انهد و ايهياء مهکث   

واحدي جمت يده اند مثل چند نفر که در مجلسي جمهت يهوند و اسهم قهوم 

نکهه يکهي  نها صدق کند اگر مهفرق بايند در حها  اجهمهاب مثهل ا  واحد بر ا 

  بايد و يکي کافر و مؤم  در پهلوي کافر نشسهه و در بهشت اسهت و مؤم

کافر در پهلوي مؤم  نشسهه و در جهنم اسهت. بهاري مالهوم يهد کهه اگهر 

نها هرگ  جدا نميشهد و مهي بينهيم  ترکيب اي  مرکبات دنيوي ذاتي بود از ا 

بلهي در حهي  اقههران باوهي ايهياء بهه  .که دائم در تغيير و جدا يدن اسهت

نهها صهادق اسهت تها باض  ن اسم بهر ا  نها پيدا ميشود و ا  اسم خاصي از براي ا 

ن صادق نيست.  ن اسم ميرود و ديگر بر ا  اقهران باقي است و باد از افهراق ا 
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مثاًم گندم مرکب است از قدري ا   و خاک و قبهل از ترکيهب اسهم گنهدم 

مهد و باهد از افههراق اسهم ن دوبا هم اسم گندم ا  گنهدم  نبود و باد از اقهران ا 

ميرود و ا   و خاک همان ا   و خهاک او  اسهت کهه قبهل از ترکيهب و در 

حا  ترکيب و باد از ترکيب همان ا   و خاک اسهت و اسهم گنهدم اطهامق 

يد بر اقههران ا   و خهاک بروجهه مخصوصهي و بهس و باهد از مهفهرق  مي

يدن اسم گندم ميرود و گندم تمام مهي يهود و ديگهر در زمهان باهد گنهدم 

نکه اسم گندم از زمهان بهالا رود. چيه ي کهه در باوهي از نيست چه جا ي ا 

مهد  اج اي زمان نيست مي يود چگونه در دههر و عرصهه قيامهت خواههد ا 

مسبوق به اج اي خود هسهند همي  است  حايا و جميت مرکبات اي  دنيا که

احوالشان چنان که مشاهد و محسوس است نهايت باوي چي ها بها باوهي 

، ي کمهر دارند و به اي  سهبب دوام باوهي در زمهان مشاکلهي زياده و باو

بشهان بهه ا   و خهاک اسهت ، بيشهر و باوي کمهر است  نها و ما  و ما   کل ا 

نهها بهه اصهو  ، حهي اکسير و سهاير چي هها از نبهات و حيهوان  و عهود همهه ا 

خوديان خواهد بود و عود ايشان عود ممازجه است که اسمي و رسهمي از 

نها باقي نخواهد ماند چنان که حديث جنا  امير ير  اي  مطالب را  براي ا 

 .ميکند

بات دنيويه مرکبات عرضيه خواهد بود از عرش تا پس بنابراي  جميت مرک  

فرش و تمام اي  عالم عالم اعهراض اسهت و هرگه  اعهراض رجوعشهان بهه 

عالم بالا نخواهد بهود و در همهي  عهالم خواهنهد مانهد و در حهي  اجهمهاب و 
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ن را مرکب ميگويند مهفرقند و هر يک از اجه اء از بهراي اقهران که ظاه راً ا 

ف به تکليف خودند و مثا  مکل    کل  قد علم صلوته و تسبيحهخود به حکم 

نکهه زيهد  به ثوا  خود و مااقب بهه عقها  خودنهد در حهي  اجهمهاب مثهل ا 

يکديگر نشسهه اند و زيد در بهشت و عمهرو  مؤم  و عمرو کافر در پهلوي

ن قهدري پشهم و در جهنم  نکه کسي عبائي ببافد کهه ريسهمان ا  است و مثل ا 

هها را کهه  قدري کورک و قدري ابريشم و قدري پنبه بايد و ايه  ريسهمان

جمت کند با هم و در هم مم وج کند اسم عبا پيدا يود و يک عبا بايهد و در 

فهي در عالم پيدا يود که جميت پشم ههاي عهالم  حي  يک عبا بودن اگر مثاًم ا 

اسد يود همان پشم تنها خرا  خواهد يد و باقي بهر حها  خهود خواهنهد ف

فهههي برسههد کههه کههورک ههها را فاسههد کنههد همههي  کههورک را  بههود و اگههر ا 

فهي نميرسد چنان که مشهور اسهت کهه اگهر چيه ي  فاسدميکند و به باقي ا 

مؤلف از پشم و پنبه بايد در تابسهان پشم را بيد به اصطام  مي ند و پنبهه را 

ندارد و همچني  ساير مرکبات دنيويه چني  اسهت احوالشهان کهه  رجوعي

ن و به ج ء ديگهر ضهرري  ميشود به ج ئي ضرري برسد به مقهواي عمل ا 

ن و بهه حکهم  بهه جه   م  يامل سهوءاً ي   به مقهواي  .نرسد به مقهواي عمل ا 

 .ياخر   وزر   لات ر وازر ٌ 

لامحاله به عبا ضرر و اگر کسي بگويد به هر يک از ابااض که ضرر برسد 

نکه چون عبا نيست مگر در  ، رسيده اگرچه به ديگري ضرر نرسد جوا  ا 

چون يکي از ابااض فاسهد ، صورت اجهماب اي  ابااض بروجه مخصوصي 
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بشود لامحاله صورت اجهماب فاسد يده و بهه عبها ضهرر رسهيده و چنانچهه 

صورت عبائي عارضي اباهاض بهود همچنهي  صهورت تفهرق ههم صهورت 

رضي است در اي  دنيا و هي  يهک از ايه  دو صهورت در دههر نيسههند و عا

مد در دهر و اي  مسئله ضرر به مقصود که بيان بدن انسهان اسهت  نخواهند ا 

ن دهري است چنان که ان ياء اللّه مد.ندارد چرا که ا    خواهد ا 

در اي  عالم دنيا همه چي ها عرضي اسهت و چيه ي ، مقصود همه اي  است 

ن را بهه اسهم خاصهي بخواننهد يافهت که حقيقي ب ايد که در جميهت عهوالم ا 

نميشود. مثاًم اسم گندم در همي  دنيا است و بس و اگر در مشرق و مغهر  

 ابداً ابداً و اسم گندم ودعالم دهر بروي که گندم پيدا کني گندم يافت نميش

ن و مثهل گنهدم اسهت جميهت  ن است تا زمهان فسهاد ا  مخصوص زمان تکون ا 

 :رکبات اي  دنيا کام طراً و به همي  جهت است کهه خداونهد مهي فرمايهدم

چرا که جميت اي  نسبهها در دنيا است و  نسا  بينهم ولايهساءلونايومئذ لا 

ن ههم دخلهي بهه نسهبههاي  خرت نيست همچني  نسبت هاي ا  چنان که دنيا ا 

مد. خرت نخواهد ا  خرت ندارد و به ا   ا 

بدن ظاهري عرضي است که از براي انسان  و از جمله مرکبات اي  دنيا اي 

است که مرکهب يهده از قهدري گنهدم و جهو و گويهت حيوانهات و سهاير 

چي ها و هر يک از اي  چي ها که از اج اي اي  بهدن اسهت قبهل از ترکيهب 

بهه ر  خودنهد و بنهده اي از بنهدگان  اي  بهدن مسههقل و برپاينهد و محههاج
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اجهمهاب وههر يهک تکليفهي جهدا  خداوند چه در حا  افهراق و چه در حها 

 دارند و عبادتي جدا و هر يک را ثوابي و عقابي مقرر است. 

ن مسههحق بهشهت و در اعلهي عليهي   نکه در يک بدن باض اجه اي ا  و بسا ا 

ن مسههحق جههنم و در اسهفل سهافلي   مرتبه خود واقت بايد و باض اج اي ا 

اسهد يهود يها خهون تنهها ف ،عرضهيه خود واقت بايد چنان که در بهدن مرتب

صفراي تنها يا بلغم تنها يا سوداي تنها و همي  فاسد يدن عهذابي اسهت کهه 

ن يده در يک بدن  نکه پيغمبر. بر ا  لهه مثل ا  در مجلسهي  )صلي اللّه عليهه و ا 

ن بودنهد و منههافق تههري  امههت لانهه اللّه ن حوههرت نشسهههه بههود و ا   در کنههار ا 

ن منافق در اسفل   سافلي  بود.حورت در اعلي عليي  بودند و ا 

ن لبهاس را  ن يخص کهه ا  نکه بدن عرضي در نهايت قباحت بايد و ا  و بسا ا 

نکه بهدن در نهايهت اسههقامت بايهد و  پوييده در نهايت حس  بايد و بسا ا 

ن در نهايت قباحت و کفر بايهد چنهان کهه مشهاهد اسهت کهه بسها  صاحب ا 

سهت مؤمني هست که اي  لباس او در نهايت خشونت و سياهي و اعوجاج ا

 و بسا کافري که اي  لباس او در نهايت ناامت و سفيدي و اسهقامت است. 

نچه در مؤم  اسهت همهان اسههقامت اسهت و  و اگر بنا بايد که بگوييم که ا 

نچه در کافر است همان اعوجاج اسهت ديگهر بها  فههم از ميهان بردايههه  ا 

نکه ميبينيم که مؤمني  در ميشود و امان از ميان ميرود لاسي    اي  دنيها ايهد ما ا 

نکهه تحفهه اي  بامءً  سمان نهاز  نميشهود مگهر ا  از جميت مردمند و بامئي از ا 

است از براي مهؤم  و اگهر ايه  بامهها و ناخويهي هها و مهذلهها و فقرهها در 
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خهرت ذليهل تهري   مد و منسو  به مؤم  بود بايد کهه مهؤم  در ا  خرت ميا  ا 

ن کافري که اي  لباس  اسهقامهي دايهت ع  يه  بايهد ناهوذ مردم بايد و ا 

مهد حهه  صهور باللّه خهرت نخواههد ا   . پس صور دنياويه به ههي  وجهه بهه ا 

عبادات ظاهره دنياويه مثل اي  قيام ظاهري و اي  رکوب و اي  سجود و ايه  

ن صهورت مهي ينهد و ايه   قاود بلکه اينها هم صورتي دارند اصلي کهه بهه ا  ا 

که اگر کسي نماز  صورت دنياويه در دنيا خواهد ماند و از اي  جهت است

کند و صورت نماز مطابق نمازها بايد و درد  به فکر نماز نبايد صهورت 

اصلي ندارد و همان صورت دنياويه دارد و محشور ميشود بهي نمهاز و اگهر 

خهرت  يند بايد کهه همهه منافقهان در ا  خرت ا  بنا بود که اي  صور دنياويه به ا 

م يد که صهور اخرويهه بهر پس مالو. ست و چني  نيمصلي بايند ناوذ باللّه

 اي  طورها نيست.

يهد و لهيک  در  خهرت نمهي ا  و اگر بفرماييد که اي  صهورتهاي دنياويهه بهه ا 

ن است که اي  ايهبا  ، ماندسرجاي خود ثابت مي ميگوييم که اگر مقصود ا 

از ملک خدا بيرون نميروند و در سرجاي خود ثابهند و ايه  ايهبا  همانهها 

نکه اهل بهشت داخل بهشت و اههل جههنم داخهل جههنم  هسهند که باد از ا 

عبهادت  ميشوند خداوند خلق ميکند خلقي را م  غيهر فحهو  وانهاا وابهداً 

نهها نيسهت بسهيار خهو  البههه ايه  مانهي  ميکنند و ترقي و تن لي از بهراي ا 

صحيح است بلي جميت اي  صورت ها که در اي  دنيا يافت ميشود در جهاي 

ي از دفهر علم خدا است و محوپذير نيست خود همه ثابت ميماند و صفحه ا
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و چنان که صورت جمادات ثابت ميماند صهورت لبهاس انسهان ههم ثابهت 

ميماند و چنان که صورت ساير جمادات دخلي و نسبهي بوجه مه  الوجهوه 

به انسان ندارد صورت لباس هم به وجهي از وجوه دخلي به انسهان نهدارد 

لبهاس خشه  را پويهيده بهود و  نهايت انسان مي داند که يهک روزي فهامن

 مد  و ذم لباس دخلي به انسان ندارد.

و اگر مي فرماييد که اي  لباس در جاي خود ثابت است و در عالم بالا نمهي 

نکه  ن را از خودش ميداند مثل ا  رود ولک  منسو  به انسان است و انسان ا 

نسان در وقت حيات اي  لباس بالا نمي رفت ولک  منسو  به انسان بود و ا

ن واقت بر انسان ميشهود ن را از خود مي دانست و مد  و ذم ا  قهو  خهداي  ،ا 

 يومئذ لا انسا  بيهنهم ولايهسهاءلونسبحانه نفي ميکند اي  را و ميفرمايد: 

پس اي  صورتهاي دنيويه دخلي به صورت هاي اخرويه ندارد ابهداً ابهداً و 

 منسو  به انسان نيست ابداً.

نکههه در درسههها بيههان مي شههود کههه بههدن تنهه   رو  اسههت مراديههان بههدن و ا 

است نه بدن عرضي و اي  بدن باينه مثل عبهائي اسهت کهه کسهي بهه  اصلي

دوش اندازد چنان که عبا تن   انسان و رو  انسان نيست بدني هم که بافهه 

، يده از تار و پود گندم و جو و گويت و ساير ايياء سابقه قبهل از ترکيهب

خلي به انسان ندارد چرا که قواي انسان چنهان تن   رو  انساني نيست و د

امم که حورت امير ميفرمايد علم و حلم و ذکرو فکرو نباههت و  )عليه الس 

خرت ميداند که فامن خانه مها  . ن اهت و حکمت است  بلي چنان که در ا 
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سواري زيهد بهود در  زيد بود و فامن م رعه ما  زيد بود و فامن اسب اسب  

دنيا ميداند که فامن خانه ما  خودش بود و فامن م رعه ما  خودش و فامن 

حيوان ما  خودش بهود و يهک نيسهت کهه خانهه و م رعهه و حيهوان تنه   

انسان و رو  انسهان نيسهت و ايه  خانهه و م رعهه و حيهوان از بهراي ورثهه 

ته   مهي خواهد بود و هر وارثي حصه خهود را کمها فرضهه اللّه بهرد. پهس ا 

حصه خود را ميبرد و باد حصه خهود را و ا   حصهه خهود را و خهاک حصهه 

سمانها حصه خود را و تن   کسهي را ماقهو  نيسهت کهه کسهي  .خود را و ا 

اگهر صهورت چيه ي  .ديگر بهواند ببرد به ارا و تن   خودش قهرار دههد

صورت چي ي ديگر مي يود تن   کسي ههم تنه   کسهي ديگهر ميشهود و 

 که چني  بايد. پس باد از مردن چنان که ايبا  بهدن زيهد کهه در مااذ اللّه

به همان طهور ايهبا  بهدن  ،عالم پريده دخلي به عمرو ندارد به هي  وجه

عرضي زيد هم دخلي به زيد ندارد به هي  وجهه و ههي  نسهبهي مهابي  ايه  

 اعراض و زيد باقي نخواهد ماند.

از عقهل تها جسهم  مهؤم   و از همي  جهت است که در قيامت ولد مهؤم 

نکه در اي  دنيا جسم عرضي او از کافر مهولد يهده بهود و ولهد  است و بسا ا 

کافر از عقل يا از جهل تا جسم  ولد کهافر اسهت اگرچهه از مهؤم  مهولهد 

خهرت قطهت خواههد يهد يانهي نسهبههاي دنيويهه  يده بهود پهس نسهبهها در ا 

وابيهه و  ]م  اخيهه و امههالمرء  يوم يفر  عرضيه چنان که خداوند ميفرمايد: 

ياني فرار ميکنهد بهرادر دنيهاوي از بهرادر دنيهاوي و مهادر  و بنيه [صاحبهيه
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يهه بهه طهور  لا انسها  بيهنهم دنياوي از فرزند دنياوي و ير  اي  ماني را ا 

واقااً حقيقةً ولهد نهو  نيسهت و )عليه السامم  وضو  ميکند. پس ولد نو  

اگرچه بدن دنياوي او مهولد از بدن  کم  اهل انه ليسخداوند مي فرمايد: 

دنياوي نو  بود و در اي  يهک نبهود و محمهد ولهد ابهي بکهر واقاهاً حقيقهةً 

بود حقيقةً چنهان کهه  )عليه السامم  فرزند ابي بکر نبود و فرزند جنا  امير

اگرچه بدن ظاهري او مهولد از بهدن  انت ابن  ف  صلب ابي بکرفرمودند 

 .باميکظاهري ابي بکر بود 

بهدن انسهان ميگوينهد و  ةً   را يرعاً و عرفاً و لغولک  چطور ميشود که همي

هر ماامله اي که به اي  عرض ميشود ماامله با انسان يده؟ سبب اي  اسهت 

که انسان اگر در اي  دنيا هست لامحاله ايه  لبهاس را پويهيده و دائهم بها او 

پس هر حرکهي که  هست و چون که اي  لباس از خود حرکهي ندارد اصامً 

يد از انسان است پس جميهت کارهها کهار انسهان اسهت و  ن به ظهور مي ا  از ا 

جميت ماامامت ماامله با انسهان اسهت و از ايه  نرسهيد کهه بهدن گنهدمي و 

چنان که انسان عبا هم پوييده و عبا هي  حرکهي  ،گويهي ج ء انسان بايد

يقهي  ميهدانيم کهه از خود ندارد پس اگر وقهي ديديم که عبا حرکت کهرد 

حرکت از عبا نيست از صاحب عبا است و از اي  ماني سلب ميکنيم که عبها 

ج ء انسان يا تن   انسان است بلکه انسان عبا پوييده و مه  ههم روي خهود 

را به عبا ميکنم ياني روي عباي خود را به عباي او ميکنم و ابداً به ياد عبا هم 

حر  نميهواند ب نهد کهه مه  بها عبها  نيسهم و با صاحب عبا حر  مي نم عبا
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نکه کسي در ني با ني با م  حر  ب ند م  يک نميکهنم  حرفي ب نم مثل ا 

 و ههي  که ني حر  مي ند يا ني ج ء نائي است يا تن   نائي است مااذ اللّه

 .فرق نيست ميان ني و ميان اي  بدن عرضي

س جمهاد و اما بدن اصلي انسان بدني است از جنس رو  انساني نهه از جهن

نبات و حيوان، و تن   رو  انساني است و صهاحب يهاور و ادراک اسهت 

ن را خداوند خلهق کهرده از  چنان که رو  صاحب ياور و ادراک است و ا 

ته  و بهاد عهوالم  ت  و باد عالم انسان نهه از خهاک و ا   و ا  خاک و ا   و ا 

ن عالم مثل اي  عالم نيست  ت  و باد ا  که قبل از سافله از او و خاک و ا   و ا 

ترکيب مرکهب برپها بايهد و در خهارج ايسههاده بايهد و زمهاني و وقههي از 

نها برپا بايند و باد از گذيه  اوقهاتي چندکسهي  ن عالم بگذرد و ا  اوقات ا 

نها را با هم جمت کند و داخل يکديگر کند و انسهاني بسهازد مثهل ايه  دنيها  ا 

وجهود انسهان خلهق بلکه خداوند اج اي انسان را در عالم انسهاني در حهي  

نکهه ديگهر  ميکند و اج اي انسان قبل از وجود انسان برپا نيسهند چه جهاي ا 

نها بگذرد و باهد از گذيهه  اوقهاتي ترکيهب يهوند بلکهه بهدن  اوقاتي بر ا 

انسان و اج اي بدن انسان با هم دفاةً مخلوق ميشوند و چون کهه اجه اي او 

قههي از بهراي او ماقهو  قبل از وجهود و ترکيهب او برپها نيسههند ابههداي خل

علي الانسان حي  م  الدهر لم  يهل ات    نيست چنان که خداوند ميفرمايد:

پس چون ابهدا ندارد خلقهت او انههها نهدارد و بهه همهي    راً يک  ييئاً مذکو

جهت انسان ابدي است يا در بهشت يا در جهنم و ساير حيوانات و نباتات و 
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نهها در جمادات ابهدا دارند پس انهها دارند  نها در وقههي و فسهاد ا  پس کون ا 

نهها بهه خهود  نچه را که انسهان از جهوره ا  وقهي خواهد بود و ابدي نيسهند و ا 

نها خواهد بود و فاني و فاسد خواهد يد و بهشت ابدي و جهنم  گرفهه مثل ا 

نها خهاک خواهنهد يهد و انسهان چهه  نها نخواهد بود و همه ا  ابدي از براي ا 

اهد بود و يا در بهشت و يا در جههنم ابهداً خواههد مؤم  و چه کافرابدي خو

ماند با عقل و رو  و جسم و هرگ  نميشود که انسان بي جسم بايد انسهان 

ن کهم کنهي پهس نهه ميشهود و « ده»بي جسم مثل عدد  ميماند که يکي را از ا 

نيست و انسان بي جسم تصور نميشود و انسان هميشه با جسهم بهوده و « ده»

جسميت را از او بگيرند هي  بهاقي نخواههد مانهد و نمهي خواهد بود و اگر 

ن است که صاحب عقهل و رو   يود که جسم او را از او جدا کني و انسان ا 

نکهه در عهالم خهودش  و نفس و طبت و ماده و مثها  و جسهم بايهد و باهد از ا 

مراتب  تمام يد از عقل تا جسم  سهوار حيهواني مهي يهود و در چراگهاه 

يد تها خبهردار زمي  دنيا حيوان خو د را مي چراند و در اي  عوالم سافله مي ا 

 وکيف جميت عالم يود. از کم  

ن  ن اسهت کهه بها مهدرکي از جهنس ا  و چون درک هر چي ي موقهو  بهه ا 

ن عهالم  ادراک يود ناچار انسان را ن ولي لازم يد که در هر عالمي لباس ا 

ن عهالم را بکنهد ن عالم مامقات اهل ا  ن عهالم  را بپويد تا با لباس ا  لهت ا  و بها ا 

نچه مي خواست رجوب بهه  ن عالم را بکند وباد از يافه  ا  ادراک چي هاي ا 

ن عهالم  عالم خود کند که عالم انساني بايهد و ديگهر احهيهاج بهه لبهاس در ا 
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ن لباس نور و يااب   نيست و اگر محهاج است محهاج به لباس تقوي  است و ا 

ن لباس انساني ظاهر  است چرا کهه صهفت مطهابق خود انسان است و همه ا 

نکه اگر تکلم زيهد را ببينهي  موصو  و نور مطابق صاحب نور است حهي ا 

بر صورت زيد خواهي ديد و در اي  دنيا نميبيني چيه ي مگهر صهدايي کهه 

ن هوا است دخلي به انسان ندارد.  ميشنوي و ا 

و اما اي  لباسهاي حيواني و نباتي و جمهادي را از خهود دور کهرده و از ايه  

کثافات پاک و پاکي ه يده و سهفر او در مراحهل بهه سهر رسهيده از حيهوان 

پياده يده و داخل وط  اصلي خود ميشود و حيهوان او مهي ميهرد چهون کهه 

کسي نيست که او را علف دههد و خهاک ميشهود و فهاني ميشهود و علفه ار 

خشک يده تمام ميشود و زمي  جمادي او هم که بهي صهاحب يهده از ههم 

 خواهد يد. خرا  خواهد يد و فاني خواهد ريخت و

پس از براي انسان چه مؤم  و چه کافرسه بدن عرضي است که يکي بهدن 

ن حيواني است سواري  ن يريک است و ا  حيواني است که با حيوانات در ا 

او و خواهد مرد و فاسد و فاني خواهد يد مثل ساير حيوانهات و يکهي بهدن 

ت در فنا و يکي بدن جمادي کهه بها نباتي که با ساير نباتات عالم يريک اس

و از براي وجهود خهودش جمهادي و  .ساير جمادات يريک است در فساد

نها هم مثهل انسهان ابهدي خواههد بهود و مثهل ايه   نباتي و حيواني دارد که ا 

جماد و نبات و حيوان نيست حهي کافر که به صورت حيوانهات و وحشهيها 

نها به صورت خشب  ده و باوي به صورت مسن   محشور ميشود و باوي از ا 
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حجاره محشور ميشوند نه مراد اي  حيوانهها و نباتهها و جمادهها اسهت بلکهه 

نچه از اي  حيوانها و نباتها و جمادها يرکهي دارد فاسد و فاني خواهد بهود  ا 

نها که به صورت حيوان و نبات و جمادند همه اي  صور صهور اخرويهه  ،و ا 

ابداً در اي  دنيا يهخص کهافر بهه يهک است و دخلي به صور اي  دنيا ندارد 

خهرت بهه صهد هه ار هه ار صهورت و ههر  صورت بي  ظاهرنيست و در ا 

يا جمادي است اما مثل اي  حيوانها و نباتها  يا نباتي صورتي بر يکل حيواني

نها اسمها ميگذارند و  ن صور را برحسب طبت ا  و جمادها نخواهد بود بلکه ا 

ن اسمها هم در عالم خود به طور  حقيقت و واقت است اگرچه به نظهر اههل ا 

ن عالم را مثل صور اي  دنيا بدانيم که اگهر  اي  دنيا مجاز بايد و نبايد صور ا 

خرت محشور مي يود کسهي خيها   بگويند فامن دزد به صورت موش در ا 

خرتهي  کند که مثل مويهاي اي  دنيا است بلکه موش اسهت ولکه  مهوش ا 

بگوينهد کفهار بهه صهورت خشهب  که همان طبت دزدي بايد و هکهذا اگهر

ده اند ماني نه اي  است که مثل اخشها  ايه  دنيها اسهت بلکهه خشهب مسن   

خرتي که بامدت و نافهمي بايد و اگهر بگوينهد  است حقيقةً  ولک  خشب ا 

که حجاره نه ماني اي  است که مثل سهنگها اسهت کهه ههي  نفهمنهد بلکهه 

نها و نهافهمي حهق اسهت نهه اصهل نهافهمي، نکهه  منظور جمود ا  بلکهه بسها ا 

خرتي يق يار کند به طوري که انسان حيران يود.   حجاره ا 

و همچني  در طر  مقابل اگر بگويند مثاًم که اگهر کسهي از بهرادر مهؤم  

ن مثهل  عفو کند خداوند او را قصري از مرواريد ميدهد يا باغي که ايهجار ا 
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بلکه مراد درخت هلو است نه ماني مرواريد اي  دنيا و هلوي اي  دنيا است 

همان عمل او است که به او مي دهند و واقااً هم مرواريهد اسهت چهون کهه 

طبت عفو طبت سرد و تر است و طبت مرواريد طبت سرد و تر است و همچنهي  

طبت هلوسرد و تر است و يقيناً مرواريد و هلو است اگهر مرواريهد و هلهو را 

يم و چهون کسهي منحصر به اي  مرواريد و هلوي مارو  مابي  عهوام نهدان

ن مااني مجاز است و يا تأويل است و مرواريد ياني  منحصر داند گويد که ا 

نجا نيست.  مرواريد اي  دنيا و اگر منحصر يد البهه اي  مرواريد ا 

و همچني  مسئله جسم که جسم منحصر به اي  اجسام دنياويه نيست و اگهر 

خهرت کسي منحصر دانست وقهي که ينيد که اجسام عرضي دنيهاوي د ر ا 

خهرت جسهم نيسهت بلکهه جسهم هسهت جسهم  نيست خيا  ميکند کهه در ا 

نکه هلو هم هست نه هلوي دنيايي بلکه هلوي  خرتي نه جسم دنياوي مثل ا  ا 

خرتي پس در اي  دنيااگر حکيمي بگويد جسم انسان و قرينه نصب نکنهد  ا 

خرتي است و جسم انسان  که مراد جسم دنيايي است البهه که غرض جسم ا 

ن حکيم در دست عوام و يک  .ست و بس لا غيرهمان ا بلي اگر مبهام يود ا 

وقهي بگويد جسم انسان و مرادش اي  جسم عرضي بايد ناچهار اسهت کهه 

قرينه نصب کند که مالوم يود که منظورش ايه  عهرض اسهت و الا جسهم 

ن جسهم دخلهي بهه  خرتي اسهت و ب رگهي و کهوچکي ا  انسان همان جسم ا 

ن وسهيت تهر امداد اي  دنيا ندارد ه خرت بدن ا  ر چه عمل او بيشهر است در ا 

بدن کوچهک تهر اسهت اگرچهه در ايه  دنيها بهه  ،است و هرچه عمل کمهر
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نکه بدني در نهايت کوچکي دايهه بايهد و عمهل بسهيار  عکس بايد مثل ا 

خرتي او بسيار ب رگ بايهد مقابهل هفهت همسهر ايه  دنيها يها  بايد و بدن ا 

ي دخلي بهه انسهان نهدارد و در حهديث بيشهر و اي  صورت يک ذرب و نيم

دم عل  صورته است که  پس صورت انسان صهورت خهدايي ان الله خلق ا 

است و بر طبق صهورت خهدا اسهت و صهورت خهدا علهم و قهدرت و سهاير 

الصور  الانسانية هي  فرموده که  )عليه السامم  صفات الله است جنا  امير

خر و اي  يک ذر  عل  خلقهاکبر حجة اللّه نيست و  اکبر حجة اللّه ب و نيمتا ا 

و اي  يک ذرب و  خلقنا الانسان في احس  تقويمخداي سبحانه مي فرمايد: 

نيم احس  تقويم نيست بلکه اگر بهي لبهاس بايهد تفهاوتي چنهدان بها سهاير 

فرموده اند که تخطيطات انسان خط   )اعلی اللّه مقامهخ حيوانها ندارد و يي

قها روحنها لهتوحيد و نبوت و امامت و ولايه الفهداء در ه ت اسهت و سهرکار ا 

 .درسها و نويهجات خود بسيار بسيار بيان فرموده اند اي  ماني را

له ولانة الله عل  اعدائه.  وصل  الله عل  محمد وا 

نچهه فهميهده بهودم )علهيهم بهه برکهت اوليهاء کهرام  اي  بهود مخهصهري از ا 

امم   ۱۷۲۱در يهر محرم سنه  الس 
 


